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Abstract 
     The purpose of this study is to 
examine the relationship and predict-
tability of parenting styles in the for-
mation of real-self, ideal-self, and 
ought-self, as well as the actual-ideal 
(AI) discrepancy and actual-ought 
(AO) discrepancy in male and female 
university students. 
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 مقدمه

عنوان يك سيستم تأكيد دارد كه شامل             بر خود به   )  1997(هيگينز    1خودنظريه فاصله    

. اساس راهنماهاي خويش يا ديگران است       كننده رفتار بر  كه تنظيم )  مفهوم خود (اي است   خودپنداره

263 students (127 females) were 
chosen using accessible sampling and 
completed questionnaires of parenting 
styles scale and self-discrepancy.  
Results reveal that there was a signif-
icant relationship between different 
types of self scores and the dime-
nsions of warmth and rejection, as 
well as freedom and control. Regr-
ession analysis shows that author-
itarian and neglecting parenting styles 
are more likely to predict the types of 
selves and their discrepancies. The 
correlation between real and ideal self-
formation was negative. It is also 
revealed that there is a negative 
relationship between ought-self and 
authoritarian parenting style while a 
positive relationship is found between 
ought-self and neglecting parenting 
styles. Furthermore, the authoritarian 
parenting style can predict AI and AO 
discrepancies in negative and positive 
modes, respectively.   
The quality of relationships, especially 
parent-child relationships and the role 
of parenting styles on self-formation 
based on sociability process, are then 
discussed.  
 
KeyWords: Parenting Styles, Real-
self, Ideal-self, Ought-self, Real-ideal 
Discrepancy, Real-ought Discrepancy. 

 پسر و   136( نفر دانشجو       263بدين منظور تعداد    

راحتمالي در دسترس   عنوان نمونه غي    به)   دختر 127

هاي روش تربيتي و       انتخاب شدند و پرسشنامه      

گيري فاصله  مقياس اندازه (مقياس خودگسستگي    

 .تكميل نمودندرا ) خودها

هاي ها با استفاده از تحليل         نتايج تحليل داده    

همبستگي نشان داد كه بين نمرات انواع خودها و            

ابعاد محبت ـ طرد و كنترل ـ آزادي همبستگي              

با استفاده از تحليل رگرسيون     .   وجود دارد  يدارمعنا

هاي تربيتي استبدادي و      داده شد كه سبك      نشان

ها معتبرترين  طردكننده در مقايسه با ساير سبك        

ها براي انواع خودها و فاصله خودها        كنندهبينيپيش

گيري بيني با شكل  باشند، به نحوي كه اين پيش      مي

البته در  .  نفي دارد  م ،آل رابطه خودهاي واقعي و ايده   

گيري خود بايدي با سبك تربيتي        بيني شكل پيش

 مثبت و با سبك تربيتي         ،استبدادي جهت رابطه   

چنين سبك تربيتي    هم.  باشدطردكننده منفي مي   

بيني كننده منفي در پيش   بينياستبدادي نقش پيش  

آل و نقش     دهـاي واقعي و اي      ـفاصله بين خوده    

بيني فاصله   يشكننده مثبت براي پ        بينيپيش

 . خودهاي واقعي و بايدي دارد

در تبيين نتايج بدست آمده به نقش كيفيت                

خصوص ارتباطات نزديك والد ـ فرزند و       هارتباطات ب 

ي پذيرهاي تربيتي والدين از طريق جامعه     ز نقش سبك  ني

هاي مطلوب و    گيري نظام خود و فاصله       بر شكل 

 .نامطلوب بين انواع خودها اشاره شده است

هاي تربيتي والدين، خود واقعي،      سبك :هاكليدواژه

آل، خود بايدي، فاصله خودهاي واقعي و         خود ايده 

 آل، فاصله خودهاي واقعي و بايديايده
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خود .  هاي هيجاني وجود دارد   شود كه سه ناحيه اساسي خود براي فهم تجربه        در اين نظريه مطرح مي    

 نماد ذهني فرد از آن چيزي است كه خودش يا             ،خود واقعي .  4 و خود بايدي   3آل، خود ايده  2واقعي

 نماد ذهني فرد از آن چيزي است        ،آل خود ايده  ؛ديگري معتقد هستند كه وي دارد يا آن طور هست          

 نماد ذهني فرد از آن چيزي       ،آل باشد و خود بايدي    طور ايده   كه خودش يا ديگري دوست دارد كه به       

نكته قابل  ).  2000كي و همكاران،    (گونه باشد    يا ديگري معتقد هستند كه بايد آن        است كه خودش  

 هر يك از اين سه ناحيه ممكن است از ديدگاه خود فرد يا ديگران مهم باشد كه                      ،توجه اين است  

كننده نوع خاصي از     تواند منعكس هر كدام مي    وشود  هاي خود متفاوتي مي    منجر به ايجاد فاصله    

 ،5استرايومان(دارد    به دنبال شناختي باشد كه پيامدهاي عاطفي و انگيزشي خاصي را            روان هايموقعيت

 ). 2000نقل از كي و همكاران، ؛ به1992

گيري و بازسازي ارتباطات دارد، ارتباطات نيز نقش          گونه كه خود نقشي اساسي در شكل        همان

ن ارتباطات كه نقش مؤثري در تحول        يكي از اي  .  گيري و حتي بازسازي خود دارند      محوري در شكل  

هاي متعددي  در پژوهش ).  2006اسچيرو ـ اوسمان،     ( دارد، ارتباط والد ـ فرزند است          6فرايند خود 

طور اساسي با تحول فرايند خود در فرزندان            اشاره شده است كه كيفيت ارتباط والد ـ فرزند به            

زنمايي خود و عملكرد خانواده مانند ارتباط        علاوه بر آن بين با    ).  1995بويان و پارك،    (مرتبط است   

 ). 1999هارتر، (قابل قبول و مناسب والد ـ فرزند همبستگي مثبت و بالايي گزارش شده است 

پذيري و   تحول خود فرايندي است كه از طريق جامعه          ،اعتقاد دارند )  1998(مانيان و همكاران    

 ها،گيري ارزش هاي تربيتي والدين در شكل    بكافتد، و نقش س   هاي يادگيري اجتماعي اتفاق مي    تجربه

. پذيري فرزندان نقشي مؤثر است     طور خلاصه جامعه  اهداف و نيز آموزش هنجارهاي رفتاري و به          

اساس اعمال پيامدهاي     باطي خاص در تربيت فرزندان خود بر       ظمراقبين اغلب با رفتارها و كاربرد ان       

). 1994كوچانسكا،  (شوند  ها مي اي متفاوت در آن   هگيري خودپنداره منفي يا مثبت منجر به شكل      

در پژوهش خود گزارش دادند رابطه بسيار نزديك و بالايي بين فاصله              )  1998(تانجني و همكاران    

به اعتقاد ماركوس و كتياياما     .  ها در اين زمينه وجود دارد     آموزان با عملكرد والدين آن    خودها در دانش  

هاي اجتماعي بر   خانواده يكي از تأثيرگذارترين بافت    )  1386لطيفيان،  نيا و   نقل از كوروش  ، به 1991(

 . گيري مفهوم خود استشكل

توان به دو بعد     اعتقاد دارند اغلب رفتارهاي والدگري والدين را مي          )  1979(پاركر و همكاران     

اساس دو    ر ب )2004  ،نقل از برزونسكي   به 1991،  1971  (9ريندباوم.   تقسيم نمود  8 و كنترلي  7مراقبتي

 12نوع اول مقتدرانه   .   والدين، سه سبك تربيتي را پيشنهاد داد          11 و تقاضامندي   10بعد پاسخگويي 

والديني كه متوقع هستند،      (15 نوع دوم استبدادي   ،) هستند 14 و هم متوقع   13والديني كه هم پذيرنده   (

بعدها ).  متوقع نيستند والديني كه پذيرنده هستند اما         (16گير نوع سوم سهل   و  )اما پذيرنده نيستند  

اساس دو بعد تقاضامندي و پاسخگويي توسط محققين ديگر اضافه              بر 17نوع چهارم يعني طردكننده   
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ريند نشان داده است كه فرزندان با والدين مقتدر در اعتماد به              تحقيقات باوم ).  1998اسليكر،  (شد  

). 1998اسليكر،  (اند  دين داشته خود و خودكنترلي نمرات بالاتري در مقايسه با فرزندان ديگر وال            

 كه سبك تربيتي استبدادي نيز       ندنشان داد )  1999(هايي مانند شركت و دارنل        پژوهش چنينهم

 . شود در فرزندان مي18منجر به ارزش دادن جبر و اطاعت

هاي تربيتي نيز مشابه نتايج مطالعات ذكر       ها در زمينه خود و سبك     بر همين اساس نتايج پژوهش    

؛ پاريش و   )19991(؛ لامبورن و همكاران     )1989(هاي بوري   نتايج پژوهش .   گزارش شده است   شده،

اران ـردن و همك  ـو وي )  2006(ليتمن  ـ؛ وانت و ك   )2002(اران  ـ؛ پيچيل و همك   )1992(كلاسكي  مك

. اندهاي تربيتي و مفهوم خودهاي متفاوت اشاره داشته        همگي به ارتباط بين انواع سبك      )  2008(

 20و راهنر )  1988  (19انيسـي و مقطعي بوري، لويسل و ميسوك      ـ نمونه نتايج تحقيقات طول    وانعنبه

هاي نشان داد كه سبك تربيتي مقتدر نسبت به سبك         )  2004نقل از دي روس و همكاران،        ، به 1994(

علاوه بر اين   .  گيري مناسب خود در فرزندان است      ديگر كارآمدترين سبك در تحول مثبت و شكل         

هاي تربيتي والدين با الگوهاي باور خود       هاي متعددي نشان داده است كه سبك       نتايج پژوهش  تحليل

كه سبك تربيتي  مقتدر     عنوان نمونه گزارش شده است در حالي         به.  در جوانان ارتباط نزديكي دارد    

عي و  شود با فاصله مناسب بين خود واق      كه الگوهاي رفتاري گرم و كنترل مناسب والدين را شامل مي          

والدين، منجر به فاصله     )  طردكننده(دار و سرد      سبك تربيتي فاصله    .آلي درجوانان همراه است    ايده

 ). 2006فراويچ، . (شودنامناسب بين خود واقعي و بايدي در جوانان مي

كنندگاني كه بين خودهاي واقعي     كه شركت  در حالي  ،نشان داده شد  )  1987(در مطالعه هيگينز    

شان هنجارهاي خيلي    ا فاصله اساسي وجود داشت، گزارش كرده بودند كه والدين             هآل آن و ايده 

 .هاي افسردگي زيادي وجود داشت     ها نشانه اند و در اين آزمودني     ها در نظر داشته   بالايي را براي آن   

ها فاصله اساسي وجود داشت، گزارش داده         كنندگاني كه بين خودهاي واقعي و بايدي آن          شركت

ها بايد و   اند و بيشتر به آن    ها در نظر داشته   هاي خيلي كمي را براي آن      آلشان ايده لدينبودند كه وا  

هاي اضطراب زيادي وجود     ها نشانه نبايدهايي گفته شده است كه در نتيجه آن در اين آزمودني               

 .داشت

لدين هاي تربيتي وا   سبك به اهميت نقش    سو با توجه  چه گذشت و از يك    بنابراين با عنايت به آن    

و نيز  )  2006؛ وانت و كليتمن،        1386نيا و لطيفيان،      كوروش(در تحول خود و مفهوم خود           

؛ مورتي و همكاران،    1987هيگينز،  (هاي خود در فرزندان     گيري انواع فاصله  تأثيرگذاري آن بر شكل   

و از سوي ديگر اثرگذاري پيامدهاي        )  2006، فراويچ،   2000؛ كي و همكاران،      b  1999 و   1999

؛ هيگينز،  1385زاده،  صادق(در تمام زواياي زندگي       )  خودگسستگي(هاي نامطلوب    طفي فاصله عا

ها در زمينه فرهنگي ايران، در پژوهش       گونه پژوهش و نيز فقدان اين   )  2000 و كي و همكاران،      1987
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ها هاي خود در فرزندان آن      هاي تربيتي والدين و انواع فاصله        حاضر به بررسي رابطه بين سبك        

 . شودرداخته ميپ

 

 روش

 گيري و روش نمونهنمونه، جامعه

 دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي كه      شاملجامعه آماري   .  باشديابي مي اين پژوهش از نوع زمينه    

هاي عمومي  با مراجعه به مكان    .  شودمي مشغول به تحصيل بودند،        1386  -87در سال تحصيلي     

گيري و با استفاده از روش نمونه      ...)  ها و اي باز، كتابخانه  هاي غذاخوري، فضاه  نظير سالن (دانشگاه  

ها را تكميل   صورت انفرادي انتخاب شدند و پرسشنامه          دانشجو به   263غيراحتمالي در دسترس     

 .            نمودند

 

 پژوهشابزارهاي 

ان ـوسط نقاش ـه ت ـامـن پرسشن ـاي):  رسشنامه محيط خانوادگي  ـپ(پرسشنامه روش تربيتي    

تهيه )  1374نقل از آقاجري،    ، به 1965(اساس كارهاي شيفر      بر)  1374نقل از آقاجري،    ، به 1358(

را در  )  گرمي ـ سردي  ( ماده است كه ابعاد مختلف كنترل ـ آزادي و محبت ـ طرد               77و داراي     شده

.  گزارش شده است    87/0ضريب پايايي پرسشنامه توسط سازنده آن          .  سنجدروابط خانواده مي   

در پژوهش خود ضريب پايايي پرسشنامه را از        )  1374نقل از آقاجري،    ، به 1372  (غياثوندانيخيعقوب

 82/0 و محبت ـ طرد      74/0   و 63/0طريق ضريب آلفا و بازآزمايي به ترتيب براي بعد كنترل ـ آزادي             

جهت .   بدست آورده است   80/0 و 92/0 و ضريب پايايي آلفا براي كل پرسشنامه به ترتيب             93/0  و

از روش اعتباريابي محتوا استفاده     )  1374نقل از آقاجري،    ، به 1358(عيين روايي پرسشنامه نقاشان     ت

دادند، هاي آن را دانشجويان تشكيل مي      نيز در پژوهش خود كه آزمودني      )  1384(محمدي  .  شده است 

ت يا گرمي ـ     و براي بعد محب    78/0يب پايايي را از طريق آلفاي كرونباخ  براي بعد كنترل ـ آزادي               ضر

ضريب پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر براي بعد كنترل ـ آزادي              .   بدست آورد  90/0سردي  

براي تعيين  .   بدست آمده است   88/0 و براي كل پرسشنامه      94/0 و براي بعد گرمي ـ سردي         78/0

ور جداگانه  طابتدا ميانگين هر يك از ابعاد محبت و كنترل به          )  روش تربيتي (چهار محيط خانوادگي    

هايي كه  آزمودني:  آمداساس نمرات بدست آمده چهار محيط خانوادگي بدست             محاسبه شده و بر    

نمره محيط خانوادگي آنان در هر يك از ابعاد بالاتر از ميانگين باشد در محيط اول جاي گرفته و                        

ز ميانگين باشد، در     افرادي كه نمرات آنان در هر دو بعد كمتر ا           ؛باشدروش تربيتي آنان مقتدرانه مي    

هايي كه نمره محيط      آزمودني ؛باشدمحيط چهارم جاي گرفته و روش تربيتي آنان طردكننده مي            

تر از ميانگين باشد در محيط      خانوادگي آنان در بعد محبت بالاتر از ميانگين و در بعد كنترل پايين              
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ادي كه نمرات آنان در بعد       نهايت افر در  باشد و   گير مي دوم جاي گرفته و روش تربيتي آنان سهل         

تر از ميانگين و در بعد كنترل بالاتر از ميانگين باشد در محيط سوم جاي گرفته و روش                   محبت پايين 

 ). 1374آقاجري، (باشد تربيتي آنان استبدادي مي

هاي گيري فاصله مقياس اندازه ):  گيري فاصله خودها  مقياس اندازه (مقياس خودگسستگي   

و )  1987(هاي خود هيگينز    اساس نظريه فاصله    ياس خودگسستگي ناميده شده بر    خود كه به نام مق    

در اين مطالعه مقدماتي    .  بازسازي شده است  )  1385(زاده  اي مقدماتي توسط صادق   بر مبناي مطالعه  

 20 سپس از    ه،ترجمه شد )  1385زاده،  نقل از صادق  ، به 1999(ابتدا پرسشنامه اپنهايمر و اوستروگل      

اساس ديدگاه خود و والدين و با توجه به سه             هاي مورد نظر خود را بر     استه شد تا ويژگي   نوجوان خو 

در مرحله بعد با اقتباس از پرسشنامه        .  ها نمره دهند  آل و بايدي، به اين ويژگي     نوع خود واقعي، ايده   

ها و خصايصي كه     ويژگي« جمله تحت عنوان      10 نوجوان خواسته شد تا        10خودهاي هيگينز از     

ها و خصايصي كه     ويژگي« جمله تحت عنوان      10،  »دهندعتقدم واقعيت وجودي مرا تشكيل مي       م

ها و خصايصي كه معتقدم     ويژگي« جمله تحت عنوان     10 و   »دوست دارم در من وجود داشته باشند       

ها از ديدگاه   سپس با توجه به بررسي اهميت ويژگي        .  ، بنويسند »در من بايد وجود داشته باشند       

 بازنويسي مجدد   ، ماده انتخاب و پرسشنامه    13و بررسي ديدگاه متخصصان،     )  ديدگاه فرد (نوجوانان  

ه است،  داده  ئاده ارا ـ م 13  ،واع خود ـ ماده دارد كه براي هر يك از ان         39اين مقياس مجموعاً    .  شد

ف آل و بايدي از ديدگاه خود فرد تعري         هر ماده يك مرتبه در رابطه با خود واقعي، ايده            كهطوريبه

 ). 1385زاده، صادق(د وشمي

تفاوت مجموع نمرات خود واقعي فرد با مجموع          )  1987(هاي خود هيگينز     طبق نظريه فاصله  

آل و فاصله خود    واقعي ـ ايده    هاي فاصله خود  آل و خود بايدي او به ترتيب شاخص        نمرات خود ايده  

 .دندهواقعي ـ بايدي را تشكيل مي

گيري استفاده  رونباخ به منظور بررسي همساني دروني ابزار اندازه        از فرمول ك  )  1385(زاده  صادق

آل و بايدي به ترتيب     هاي خود واقعي، ايده    و براي ماده   79/0نمود كه ضريب آلفا براي كل پرسشنامه        

 65/0چنين پايايي ابزار به روش بازآزمايي براي كل پرسشنامه          هم.   محاسبه شد  62/0 و   67/0،  48/0

زاده، صادق( گزارش شد    58/0 و   63/0،  65/0آل و بايدي به ترتيب      ي خود واقعي، ايده   هاو براي ماده  

1385.( 

هاي خود واقعي،   و براي براي ماده     88/0در پژوهش حاضر نيز اعتبار ابزار براي كل پرسشنامه            

 . محاسبه شده است83/0 و 77/0، 89/0آل و بايدي به ترتيب ايده
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 هايافته

كننده در   دانشجوي مجرد شركت   263د از   ندهنشان مي شناختي پژوهش حاضر    هاي جمعيت داده

چنين گستره سني   هم.  هستند)  نفر127(دختر  %  8/48و  )   نفر 136(پسر  %  2/51اين پژوهش   

ها از  در مورد ارزيابي آزمودني   .  باشدمي  61/19 سال، با ميانگين سني      27 تا   18 بين   دهندگانپاسخ

 %)7/24( نفر  65سبك تربيتي والدين خود را مقتدر،       %)  8/30( آزمودني   81الدين  هاي تربيتي و  انواع سبك 

 .اندطردكننده گزارش داده%) 2/20( نفر 53استبدادي و %) 3/24( نفر 64گير، سهل

هاي خود و ابعاد محبت ـ طرد و         ميانگين و انحراف استاندارد نمرات انواع خود، فاصله        1در جدول   

 . خانواده نشان داده شده استكنترل ـ آزادي روابط 

 
 

 هاي خود و ابعادميانگين نمرات انواع خود ، فاصله:  1جدول 

  آزادي- سردي و كنترل-گرمي

 انحراف

 استاندارد

 شاخص تعداد ميانگين

 متغير

 خود واقعي 263 36/48 72/6

 آلخود ايده 263 33/53 44/9

 خود بايدي 263 38/51 78/8

 آلخودهاي واقعي و ايدهفاصله  263 -07/5 2/6

 فاصله خودهاي واقعي و بايدي 263 -12/3 7/6

  طرد-محبت 262 65/122 95/15

  آزادي-كنترل 262 96/121 23/14

 

آل در بين انواع خودها و فاصله خودهاي واقعي و             ميانگين نمرات خود ايده     ، جدول مذكور  بنابر

 .ات استها داراي بالاترين نمرآل در بين آزمودنيايده

ها و ابعاد   هاي آن ها در انواع خودها و فاصله       ميزان همبستگي بين نمرات آزمودني      2  جدولدر  

  .ارتباط خانواده نشان داده شده است

 چنينهم.   وجود دارد  ي ميان نمرات انواع خود همبستگي معنادار      آمده است   2طور كه جدول    همان

و كنترل ـ آزادي روابط خانواده نيز همبستگي           ميان نمرات انواع خودها و ابعاد محبت ـ طرد               

 .شود مشاهده مييمعنادار

با توجه به همبستگي معنادار برخي از انواع خودها و نيز فاصله خودها با ابعاد محبت ـ طرد و                       

 به ارزيابي سهم تعيين      21كنترل ـ آزادي روابط خانواده با استفاده از تحليل رگرسيون رو به جلو                

 .ها پرداخته شدبيني انواع خودها و فاصله آن معتبر در پيشهاي تربيتيسبك

 

� /...گيري انواع خودها وهاي تربيتي والدين در شكلنقش سبك                               �/ 



146 

 
 

 

 

���	��� ��� �!"�#�$% / ���'( % / �����)*/+�,���-  ).**/

 ماتريس همبستگي ميان نمرات تصور از خدا، خود، والدين و ديگران: 2جدول 

كنترل ـ 

 آزادي

 -محبت

 طرد

ف 

خودواقعي 

 و بايدي

ف 

خودواقعي 

 و ايده آل

 خود  خود بايدي

 آلايده

خود 

 واقعي

 همبستگي

 متغيرها

*26/0 07/0 15/0- 06/0- *65/0 *75/0 - 

001/0 29/0 32/0 32/0 001/0 001/0 - 

263 263 263 263 263 263 - 

 همبستگي پيرسون

 خود واقعي          معناداري

 تعداد

*21/0 04/0 *3/0- *7/0- *81/0 - - 

001/0 43/0 001/0 001/0 001/0 - - 

263 263 263 263 263 - - 

 همبستگي پيرسون

 خود ايده آل        معناداري

 تعداد

*13/0 *18/0 *63/0- *52/0- - - - 

05/0 003/0 001/0 001/0 - - - 

263 263 263 263 - - - 

 همبستگي پيرسون

 خود بايدي         معناداري

 تعداد

03/0- 002/0 *62/0 - - - - 

54/0 97/0 001/0 - - - - 

263 263 263 - - - - 

 همبستگي پيرسون

 ف خود واقعي  و     معناداري

 دايده آل               تعدا

11/0 *17/0- - - - - - 

07/0 005/0 - - - - - 

263 263 - - - - - 

 همبستگي پيرسون

 ف خود واقعي  و     معناداري

 بايدي              تعداد

*12/0 - - - - - - 

04/0 - - - - - - 

263 - - - - - - 

 همبستگي پيرسون

  آزادي     معناداري-كنترل

 تعداد

 

 . كننده نشان داده شده استبيني نتايج معتبرترين الگوي پيش5 تا 1ي ها و  شكل3در جدول 

 
 

 هاي تربيتي معتبر نتايج تحليل رگرسيون و ارزيابي تعيين سهم سبك: 3جدول 

 هاها در آزمودنيبيني انواع خودها و فاصله بين آنپيش در
سطح  استاندارد

 ريمعنادا

 

T 
Beta 

سطح 

 معناداري

 

F 
درجه 

 آزادي

 سبك شاخص

 تربيتي

 

 متغيرها

 

 استبدادي -19/0 -12/3 003/0

002/0 61/3- 22/0- 

 2و261 92/8 001/0

 طردكننده

 خود واقعي

 

 استبدادي -22/0 -64/3 001/0

001/0 89/3- 24/0- 

 2و261 05/11 001/0

 دهطردكنن

 خود ايده آل

 استبدادي 25/0 18/4 001/0

001/0 59/3- 20/0- 

 2و261 28/9 001/0

 طردكننده

 خود بايدي

 استبدادي -14/0 -06/2 04/0

058/0 90/1- 11/0- 

 2و261 06/3 04/0

 طردكننده

 فاصله خود واقعي و ايده آل

 

 1و261 26/25 001/0 29/0 02/5 001/0

 

 يديفاصله خود واقعي و با استبدادي
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هاي تربيتي استبدادي و    د سبك نده نشان مي  5 تا   1هاي   و شكل  3طور كه نتايج جدول      همان

 هاآنها براي انواع خودها و فاصله        كنندهبينيها معتبرترين پيش  طردكننده در مقايسه با ساير سبك     

 . باشندمي

 09/0سهم واريانس   هاي تربيتي استبدادي و طردكننده با       ، سبك 1 و شكل    3طبق نتايج جدول    

علامت منفي اين   .  باشندكننده معنادار خود واقعي مي    بيني پيش -22/0 و   -19/0و ضرايب رگرسيون    

 . هستندهاي تربيتي استبدادي و طردكننده با خود واقعي دهنده رابطه معكوس سبكضرايب نشان

 
 

 B = -19/0        استبدادي                                           

 خود واقعي                                                                   

      
 B = -22/0          طردكننده                  

 

09/0=R2 30  و=R 
 

 بيني متغير خود واقعيهاي تربيتي در پيشبيني سهم واريانس سبكپيش: 1شكل 

 
 

هاي تربيتي استبدادي و طردكننده با سهم           سبك 3 و    2  هاي و شكل   3طبق نتايج جدول     

) 3شكل    (-20/0 و   25/0و  )  2شكل    (-24/0 و   -22/0 و ضرايب رگرسيون     12/0 و   10/0واريانس  

كه در  عبارت ديگر در حالي   به.  باشندآل و بايدي مي   هاي معتبري براي خودهاي ايده    كنندهبينيپيش

باشند و  كننده منفي مي  بينيي استبدادي و طردكننده پيش     هاي تربيت آل سبك بيني خود ايده  پيش

 كنندهبينيبيني خود بايدي سبك تربيتي استبدادي پيش       كند، اما در پيش   آل كمتر رشد مي   خود ايده 

البته طبق گزارش نتايج سبك تربيتي طردكننده براي اين متغير            .  باشدمثبتي براي خود بايدي مي    

 . داردكننده منفي رابينينقش پيش

 
 

 B = -22/0        استبدادي                                           

 آلايدهخود                                                                    

      
 B = -24/0          طردكننده                    

 
10/0=R

 R=32  و 2

 
 آلبيني متغير خود ايدههاي تربيتي در پيشريانس سبكپيش بيني سهم وا: 2شكل 
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 B = 25/0        استبدادي                                           

 بايديخود                                                                    

      
 B = -20/0          طردكننده                    

 
 

12/0=R
 R=34  و 2

 
 بيني متغير خود بايديهاي تربيتي در پيشپيش بيني سهم واريانس سبك: 3شكل 

 
 

 و ضريب   08/0 سبك تربيتي استبدادي با سهم واريانس        5 و   4هاي   و شكل  3طبق نتايج جدول    

 بيني فاصله بين خودهاي واقعي و      كننده معتبري براي پيش   بينيپيش)  5شكل      (-14/0رگرسيون  

آل، اين فاصله به عبارت ديگر در سبك تربيتي استبدادي به علت رشد كم خود ايده           .  دنباشآل مي ايده

در سبك تربيتي طردكننده نيز نتايج مشابه سبك تربيتي استبدادي است و نتايج               .  خيلي كم است  

 .ها گرايش زيادي به معنادار شدن داردتحليل داده

اقعي و بايدي نيز سبك تربيتي استبدادي با سهم واريانس           بيني متغير فاصله خودهاي و    در پيش 

عبارت ديگر با   به.  باشدكننده مثبتي براي اين متغير مي      بيني پيش 29/0 و ضريب رگرسيون      16/0

رشد بيش از اندازه خود بايدي در سبك تربيتي استبدادي فاصله بين خودهاي واقعي و بايدي نيز در                   

 . اين سبك بيشتر است

 
 
 
 

 B = -14/0        استبدادي                                           

 آل                                                                           فاصله خود واقعي و ايده

      
 B = -11/0          طردكننده                    

 

 
08/0=R

 R=28  و 2

 
 

 آلبيني متغير فاصله خودهاي واقعي و ايدههاي تربيتي در پيشبيني سهم واريانس سبكپيش: 4شكل 
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       29 /0 = B 

  فاصله خود واقعي و بايدي  استبدادي                                             

 
 

16/0=R
 R=40  و 2

 
 ني متغير فاصله خودهاي واقعي و  بايديبيهاي تربيتي در پيشبيني سهم واريانس سبكپيش:  5شكل 

 
 

 

ها و نيز انحراف استاندارد اين نمرات در        ، ميانگين نمرات انواع خودها و فاصله بين آن        4در جدول   

 . بين دختران و پسران گزارش شده است

 
 
 

  ميانگين و انحراف استاندارد نمرات انواع-ها به تفكيك جنسيتتعداد آزمودني: 4جدول 

 هاي پسر و دخترها در گروه فاصله آنخودها و

انحراف 

 استاندارد

 ميانگين

 

 شاخص تعداد

 جنسيت

 هاانواع خودها و فاصله آن

 دختر 127 28/52 88/5

 پسر 136 50/44 09/5

 خود واقعي

 دختر 127 69/55 66/6

 پسر 136 39/47 61/7

 آلخود ايده

 دختر 127 03/56 78/6

 پسر 136 14/47 21/8

 خود بايدي

 دختر 127 -41/3 14/5

 پسر 136 -88/2 38/6

 آلفاصله خود واقعي و ايده

 دختر 127 -74/3 33/6

 پسر 136 -53/2 08/7

 فاصله خود واقعي و بايدي

 
 

بيني متغيرهاي انواع خودها و فاصله      كننده متغير جنسيت در پيش    بينيبراي بررسي نقش پيش   

 نشان داده شده    5حليل رگرسيون تحليل شدند و نتايج در جدول و شكل           ها با استفاده از ت    ها داده آن

 .است
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 كنندگي متغيربينينتايج تحليل رگرسيون و ارزيابي ميزان پيش: 5جدول 

 هابيني متغيرهاي انواع خودها و فاصله آنجنسيت در پيش
R  سطح

 معناداري

T  سطح

 معناداري

F  درجه

 آزادي
R2 

 شاخص

 متغيرها

 1و261 63/131 001/0 -47/11 001/0 58/0

34/0 

 خود واقعي

 

 1و261 05/192 001/0 -89/13 001/0 65/0

42/0 

 آلخود ايده

 1و261 91/92 001/0 -63/9 001/0 51/0

26/0 

 خود بايدي

 1و261 62/39 001/0 29/6 001/0 37/0

14/0 

 آلفاصله خود واقعي و ايده

 

 1و261 12/2 14/0 45/1 14/0 09/0

 008/0 

 فاصله خود واقعي و بايدي

 
دهد نه تنها مدل كلي رگرسيون متغير جنسيت          نشان مي  5طور كه نتايج جدول و شكل        همان

آل، معنادار  آل و بايدي و نيز فاصله خود واقعي و ايده         براي تمام متغيرهاي انواع خودهاي واقعي، ايده      

كننده قوي نيز براي اين      بينيدهد كه اين متغير پيش     جه به سهم واريانس نشان مي      است بلكه تو  

، خود  42/0آل  ، خود ايده   34/0سهم اين واريانس براي متغيرهاي خود واقعي           .  باشدمتغيرها مي 

 .  گزارش شده است14/0آل نيز  و براي متغير فاصله خود  واقعي و ايده26/0بايدي 

براي )  B(كننده متغير جنسيت     بينيدهد كه ضريب رگرسيون پيش      ي نشان م   6توجه به شكل     

 . باشدآل مثبت مي منفي و براي فاصله خود واقعي و ايده،شونده انواع خودهابينيمتغيرهاي پيش

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاو  فاصله آنبيني متغيرهاي انواع خودها بيني سهم واريانس متغير جنسيت در پيشپيش : 6شكل   

 
 

 جنسيت

 خود واقعي

 آلخود ايده

 خود بايدي

 آل  فاصله خود واقعي و ايده

  بايدي  فاصله خود واقعي و

B 57/0-=  

B 65/0- =  

 

B 51/0-=  

 

B 36/0-=  

 
B 09/0-=  
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هاي تربيتي، با استفاده از تحليل      كننده سبك بينيهاي جنسيتي و نقش پيش    براي بررسي تفاوت  

بيني متغيرهاي  هاي تربيتي در پيش   كننده و سهم واريانس سبك    بينيرگرسيون به بررسي نقش پيش    

س پرداخته شد و نتايج     هاي بين خودها در بين دو جن       آل و بايدي و نيز فاصله     خودهاي واقعي، ايده  

 .  نشان داده شده است6در جدول 

 

 

 بيني هاي تربيتي در پيشنتايج تحليل رگرسيون در ارزيابي سهم واريانس سبك: 6جدول 

 ها در بين دختران و پسرانمتغيرهاي خود و فاصله آن

سطح  R استاندارد

 معناداري

 

T 
Beta 

سطح 

 معناداري

 

F 
درجه 

 آزادي
R

2
 

 شاخص

 متغير

هاي سبك

 ربيتيت

 

 جنس

 3و126 49/2 05/0 -24/0 -51/2 01/0 24/0

05/0 

 طردكننده خود واقعي

 3و126 68/2 04/0 22/0 43/2 01/0 25/0

06/0 

ف خود واقعي و 

 بايدي

 طردكننده

 
 
 دختر

25/0 03/0 

 

13/2- 

 

 3و126 95/2 03/0 -20/0

06/0 

 استبدادي خود ايده آل

 مقتدر 47/0 -28/0 -29/3 001/0

 سهل گير -23/0 -73/2 007/0

001/0 16/6- 53/0- 

 
001/0 

 
28/9 

 
 23/0 3و126

 
 خود بايدي

 طرد كننده

 مقتدر 37/0 -28/0 -22/3 002/0

 هل گيرس -27/0 -14/3 002/0

001/0 74/5- 50/0- 

 
001/0 

 
56/11 

 
 14/0 3و126

 
ف خود واقعي و 

 بايدي

 
 طرد كننده

 
 
 
 
 پسر

 
 

كه در دختران سبك    د در حالي  ندهها در جدول مذكور نشان مي     طور كه نتايج تحليل داده    همان

بيني خود واقعي و نيز فاصله خودهاي واقعي و         تربيتي طردكننده تنها سبك تربيتي معتبر براي پيش       

هاي كنندهبينيگير و طردكننده پيش     تدر، سهل هاي تربيتي مق   بايدي است، در پسران سبك       

معتبري براي متغيرهاي خود بايدي و فاصله خود بايدي و واقعي بوده و نيز سبك تربيتي                         

به عبارت ديگر در دختران سبك تربيتي         .  باشدآل مي  معتبر خود ايده    كنندهبينياستبدادي پيش 

كننده مثبتي براي ايجاد    بينياقعي و پيش  گيري خود و  كننده منفي براي شكل   بينيطردكننده پيش 

 كنندهبينيكه سبك تربيتي استبدادي پيش    در پسران در حالي   .  فاصله بين خودهاي واقعي و بايدي است       

گير و طردكننده    هاي تربيتي مقتدر، سهل    باشد، سبك آل مي گيري خود ايده   منفي براي شكل   

به .  نيز فاصله بين خود واقعي و بايدي هستند        گيري خود بايدي و      هاي منفي شكل  كنندهبينيپيش

 .كندهاي تربيتي خود بايدي در پسران كمتر رشد ميعبارت ديگر با كاربرد اين سبك

 /��� /...گيري انواع خودها وهاي تربيتي والدين در شكلنقش سبك                               
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 بحث 

هاي همبستگي نشان داد كه بين نمرات انواع خود             ها با استفاده از تحليل      نتايج تحليل داده   

واع خودها و ابعاد محبت ـ طرد و كنترل ـ            چنين بين نمرات ان   هم.   وجود دارد  يهمبستگي معنادار 

كه بين  عبارت ديگر در حالي    به.  شود مشاهده مي   يآزادي روابط خانواده نيز همبستگي معنادار        

آل با بعد كنترل ـ آزادي والدين رابطه معنادار مثبت وجود دارد، خود بايدي                خودهاي واقعي و ايده   

نتايج تحليل  .  رد والدين نيز رابطه معنادار مثبت دارد        علاوه بر رابطه با اين بعد با بعد محبت ـ ط             

هاي تربيتي استبدادي و طردكننده والدين       نشان داد سبك   5 تا   1هاي   و شكل  3رگرسيون در جدول    

ها براي انواع خودها و فاصله خودها       كنندهبينيهاي تربيتي معتبرترين پيش   در مقايسه با ساير سبك    

آل رابطه منفي   گيري خودهاي واقعي و ايده    بيني با شكل  ي كه اين پيش   باشند، به نحو  در فرزندان مي  

گيري خود بايدي فرزندان با سبك تربيتي استبدادي والدين          بيني جهت رابطه شكل   البته پيش .  دارد

 . باشدها منفي ميمثبت و با سبك تربيتي طردكننده آن

؛ )2006(؛ فراويچ   )2006(رواوسمان  ؛ اسچي )1385(زاده  هاي صادق يافته پژوهش حاضر، با يافته     

همخواني )  1987(و هيگينز   )  1994(؛ كوچانسكا   )1994(؛ گراسك و گودنو     )  2000(كي و همكاران    

پذيرد، و  طور قوي از والدين تأثير مي      اعتقاد دارد ابعاد نگاره خود به      )  2006(اسچيرواوسمان  .  دارد

 نيز  22آل و نامطلوب  د از قبيل خود واقعي، ايده      هاي خو هرچه بر اين نيمرخ تأثيرگذار باشد بر حوزه        

اعتقاد دارند مراقبين اغلب با رفتارها و        )  1994(و كوچانسكا   )  1994(گراسك و گودنو     .  تأثير دارد 

اساس اعمال پيامدهاي منفي يا مثبت منجر به            باطي خاص در تربيت فرزندان خود بر        ظكاربرد ان 

 . شوندا ميههاي متفاوت در آنگيري خودپندارهشكل

 شوندهاي مناسب به فرزندان، باعث مي     پذيري و آموزش ارزش   والدين مقتدر با تسهيل فرايند جامعه     

ها و نيازهاي منطقي و غيرمنطقي خويش ارتباط مناسبي برقرار نمايند و            فرزندان بتوانند بين خواسته   

. گونه صحيح تنظيم شود   ه به نحو مناسبي شكل گيرد و در نتيجه رفتارها ب           »خود«مجموعه پيچيده   

گيرند اين والدين كه با گرمي و محبت محيط و فضاي مثبتي را براي تحول فرزندان خود در نظر مي                   

ها، آلكنند، ضمن رشد ايده   آل تشويق مي  و در ضمن آن نيز فرزند را براي بدست آوردن اهداف ايده            

 شوند تا فرزندان رفتارهاي خود را بر       يها آموخته و منجر م     را نيز به آن    )  بايدها  (»خود«كنترل بر   

 ).1994گراسك و گودنو، (اساس هنجارها تنظيم كنند و مسئوليت اعمال خويش را بپذيرند 

اساس دستيابي به اهداف      فرزندان خود را به سوي انجام كارها بر       )  گيروالدين سهل (برخي والدين   

اين .  شودسيدن به آن اهداف تأمين مي      كنند و پيامدهاي مثبت براي فرزندان، فقط با ر          تشويق مي 

هاي زيادي را در خود رشد دهد اما كنترلي بر خود             لآكند تا ايده  شيوه تربيتي فرزند را تشويق مي      

 ).1994گراسك و گودنو، (نداشته باشد و بايدي را براي خود در نظر نگيرد 
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با اجبارهاي خود و ايجاد       برند و اغلب     كار مي برخي والدين نيز سبك تربيتي تنبيهي را به           

اين ).  سبك تربيتي استبدادي  (برند  پيامدهاي منفي فرزندان را به سوي دستيابي به اهداف پيش مي           

شود منجر به اجتناب فرزندان از      نوع سبك تربيتي كه منجر به رشد بيش از حد بايدها در خود مي               

ن با تمركز بر اجبارها و وظايف، بر         والدي.  گرددرشد و پيشرفت و تمركز بر رفتارهاي پيشگيرانه مي          

پيامدهاي منفي و شكست تأكيد دارند و فرزندان براي پيشگيري از شكست، رفتارهاي اجتنابي و                    

ها و نه بايدها را در       آلتوجه و طردكننده كه نه ايده      اما والدين بي  .  كنندپرخاشگرانه را انتخاب مي    

ها و  گيري نادرست سيستم خود در آن       و شكل  دهند منجر به سردرگمي فرزندان     فرزندان شكل مي  

 ).2006فراويچ، (شوند ايجاد پيامدهاي منفي مي

كننده منفي  بيني نقش پيش  5 و شكل    3هاي پژوهش حاضر با توجه به نتايج جدول         از ديگر يافته  

بيني در پيش   )  -14/0 و ضريب رگرسيون      08/0با سهم واريانس    (سبك تربيتي استبدادي والدين      

بيني متغير فاصله    چنين در پيش   هم.  باشدآل در فرزندان مي     ه بين خودهاي واقعي و ايده        فاصل

 و ضريب   16/0با سهم واريانس    (خودهاي واقعي و بايدي فرزندان نيز سبك تربيتي استبدادي والدين           

 . باشدكننده مثبتي براي اين متغير ميبينيپيش) 29/0رگرسيون 

و )  1995(؛ پاركر و همكاران     )b1999 و   1999(ي مورتي و همكاران     ها با يافته  اين پژوهش نتايج  

اعتقاد دارند توجه به     )  1995(پاركر و همكاران     .  همخواني دارد )  1994(نيز هيگينز و همكاران       

ن چنيهم.  باشدكننده فواصل مناسب و نامناسب خودها نيز مي         تبيين ،هاي تربيتي والدين  كاربرد سبك 

هاي در مطالعات متعددي گزارش شده است كه بين فاصله           )  1999(ب  طبق گزارش مورتي و وي     

مناسب خود با سبك تربيتي گرم و با محبت والدين ارتباط مثبت، و با سبك تربيتي طردكننده                       

والديني نيز كه سطوح پايين مراقبت و سطوح بالاي كنترل را در سبك                 .  ارتباط منفي وجود دارد    

هاي افسردگي و عدم رشد      منجر به بروز نشانه    »خود بايدي «شد حوزه   برند با ر  كار مي تربيتي خود به  

 ).b1999مورتي و هيگينز،    (شوند  دنبال آن عدم پيشرفت در فرزندان خود مي       ه و ب  »آلخود ايده «حوزه  

بيني نكته جالب توجه نيز اين است كه طبق نتايج پژوهش حاضر نيز سبك تربيتي استبدادي با پيش                

البته سبك تربيتي طردكننده نيز همانند سبك        (آل رابطه منفي دارد      عي و ايده  فاصله خودهاي واق  

به عبارت ديگر اين    ).  تربيتي استبدادي رابطه منفي با اين متغير و گرايش زياد به معنادار شدن دارد              

هاي تربيتي استبدادي و طردكننده به علت رشد كم حوزه خود              رسد كه در سبك   طور به نظر مي   

 . شودآل خيلي كم مياصله بين خودهاي واقعي و ايدهآل، فايده

زايي فاصله  ضمن اشاره به آسيب     )  1994( هيگينز و همكاران       ،در تأييد يافته گزارش شده      

 دهندهاي تنيدگي هيجاني مرتبط با آن، توضيح مي       نامناسب بين نواحي مختلف خود به علت بروز نشانه        

مرتبط با حضور يا عدم حضور پيامد مثبت و           )  AI  (23لآفاصله مناسب بين خودهاي واقعي و ايده       

 به نوعي با  افكار و رفتاري كه      .  ها است اساس پيشرفت، دستيابي به آرزوها و اشتياق          اهداف آن بر  

 /��� /...گيري انواع خودها وهاي تربيتي والدين در شكلنقش سبك                               
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چنين فاصله بين   هم.  دنشود باعث رشد و پيشرفت مي     نشوبدست آوردن پيامدهاي مثبت تنظيم مي     

اساس   ضور يا عدم حضور پيامدهاي منفي است كه بر           مرتبط با ح  )  AO  (24خود واقعي و بايدي    

شود كه افراد تمايل دارند رفتارها و تفكرات خود را طبق آن اجبارها                اجبارها و وظايفي تعريف مي     

فاصله زياد بين نواحي    .  تنظيم كنند تا پيامدهاي منفي مرتبط با امنيت و پاسخگويي را كاهش دهند             

چه را كه طبق اجبارها و وظايف از خود           نتوانسته است آن   نتيجه اين احساس است كه فرد          ،خود

يافته پژوهش  .  بايست تنبيه شود  انتظار دارد يا ديگران از وي انتظار دارند، برآورده سازد و بنابراين مي            

بيني متغير فاصله   نشان داد كه در پيش     )  1994(حاضر نيز در تأييد گزارش هيگينز و همكاران            

باشد و  كننده مثبتي براي اين متغير مي      بينيبك تربيتي استبدادي پيش   خودهاي واقعي و بايدي س    

گويا با افزايش خود بايدي در سبك تربيتي استبدادي فاصله بين خودهاي واقعي و بايدي نيز در اين                   

 .سبك بيشتر شده است

ن هاي تربيتي والدي  هاي سبك يافته ديگر پژوهش حاضر تفاوت جنسيت فرزندان در سهم واريانس         

. هاي بين انواع خودها است     آل و بايدي و نيز فاصله       بيني متغيرهاي خودهاي واقعي، ايده     در پيش 

كه در دختران سبك تربيتي طردكننده از سوي            در حالي   6طبق نتايج گزارش شده در جدول          

 كنندهبيني و پيش  05/0گيري خود واقعي با سهم واريانس       كننده منفي براي شكل   بينيوالدين، پيش 

 است، در پسران سبك     06/0  مثبتي براي ايجاد فاصله بين خودهاي واقعي و بايدي با سهم واريانس            

گيري كننده منفي براي شكل   بينيپيش)  06/0با سهم واريانس    (تربيتي استبدادي از سوي والدين       

هاي كنندهبينيگير و طردكننده نيز پيش      هاي تربيتي مقتدر، سهل    باشد، و سبك   آل مي خود ايده 

 و نيز فاصله بين خود واقعي و بايدي با سهم              23/0گيري خود بايدي با سهم واريانس        منفي شكل 

هاي تربيتي خود بايدي در پسران كمتر       به عبارت ديگر با كاربرد اين سبك      .  باشند مي 14/0واريانس  

 .كندرشد مي

هاي  است كه بر تفاوتپذيري يكي از عواملي   جامعه)  b 1999،1999(  به اعتقاد مورتي و همكاران    

وي اعتقاد دارد والدين گرايش دارند         .  هاي خود تأثيرگذار است     گيري حوزه جنسيتي در شكل   

شان را بيش از پسران خود كنترل كنند و در نتيجه دختران بيشتر تمايل دارند كه                رفتارهاي دختران 

ها بيشتر   نظام خود آن   هاي تربيتي والدين شكل دهند و      اساس عقايد و سبك      را بر  »25نظام خود «

اساس   برعكس در پسران نظام خود بيشتر بر         .  گيردتحت تأثير ارتباطات بين شخصي قرار مي         

 . گيرداستقلال و خودمختاري شكل مي

گزارش دادند كه در دختران بيشتر فاصله خود        )  1997(در همين چهارچوب هانكين و همكاران       

نيز در پژوهش خود گزارش دادند كه        )  1387(كاران  صادقي و هم  .  شودواقعي و بايدي مشاهده مي     

همگام .  گونه مثبت و مستقيم با تصور از خود ارتباط دارد          طور كلي در دختران تصور از والدين به        به

هاي گزارش شده در پژوهش حاضر نيز نشان داده شد كه سبك تربيتي طردكننده                   با نتايج يافته  
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كننده بينيرشد حوزه خود واقعي در دختران است، پيش          كننده منفي    بينيكه پيش علاوه بر اين   

رسد كه  به عبارت ديگر اين طور به نظر مي        .  باشدمثبت فاصله بين خودهاي واقعي و بايدي نيز مي         

ها و نه بايدها را در       آلتوجه و طردكننده بر روي دختران كه نه هنجارها، نه ايده             تأثير والدين بي  

ها و  گيري نادرست سيستم خود در آن      ه سردرگمي فرزندان و شكل     دهند منجر ب  فرزندان شكل مي  

رسد كه كاربرد سبك    بنابراين احتمالاً اين طور به نظر مي       .  شوندها مي ايجاد پيامدهاي منفي در آن    

توجه و طردكننده در دختران كه بيشتر تحت تأثير ارتباطات بين شخصي قرار دارند،                   تربيتي بي 

. كنددر مقايسه با پسران ايجاد مي     )  جنبه خود واقعي  (گيري نظام خود    ر شكل ها د آسيب بيشتري به آن   

گيري نظام خود، سبك تربيتي      البته در پسران با توجه به نقش استقلال و خودمختاري در شكل               

باشد و  ها مي ها و خودمختاري آن   آلاستبدادي با اجبارها و بايد و نبايدها سدي در مقابل رشد ايده             

آل و  گير با تمركز بر اهداف ايده     آل و كنترل بر خود، سهل     بيتي مقتدر با رشد اهداف ايده     هاي تر سبك

هاي منفي رشد   كنندهبينيآل و نه كنترلي وجود دارد، پيش       نه كنترل، و طردكننده كه نه رشد ايده        

 ).2006فراويچ، (حوزه خود بايدي و نيز فاصله اين خود با خود بايدي است 

هاي جنسيتي فرض را بر اين قرار داده است         مطالعات در زمينه فاصله خودها و تفاوت      البته نتايج   

شوند تا به موفقيت برسند،     آلي برانگيخته مي  اساس فاصله خودهاي واقعي و ايده       كه پسران بيشتر بر   

ز شوند تا از برو   آلي برانگيخته مي  اساس فاصله خودهاي واقعي و ايده        كه دختران بيشتر بر   در حالي 

 ).2006 اوسمان، -اسچيرو(پيامدهاي منفي اجتناب كنند 

هاي خصوص سهم واريانس  هها و ب   در تحليل و تفسير يافته     شود كه در پايان بر اين نكته تأكيد مي      

بايست به نقش   كه مي ها ضمن اين  هاي تربيتي در انواع خودها و فاصله بين آن        كننده سبك بينيپيش

، ميزان تحصيلات و پايگاه اجتماعي ـ        )2006فراويچ،  (بودن خانواده   تربيت ديني و ميزان مذهبي       

، و بافت مذهبي جامعه توجه كرد، بايستي به نقش با              )2006 اوسمان،   -اسچيرو(فرهنگي خانواده   

 اوسمان،  -اسچيرو(گر از جمله دوستان و ديگران مهم          اهميتي كه ممكن است متغيرهاي مداخله       

 در رشد و تغيير نظام خود ايفا كنند، اشاره كرد و آن را مورد توجه                 »من«، و نيز سطح تحول      )2006

 . هاي آينده به اين سؤالات پاسخ خواهند دادبديهي است تكرار مطالعات فوق و پژوهش. قرار داد
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